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 چکیده
است. این منظومه از ابتدای سروده شدنش به وسیله فخرالدین اسعد گرگانی ، توجه  "ویس و رامین"از جمله بحث برانگیزترین آثار ادبیات غنایی، منظومه دلکش 

نی که از این اثر در دست است، اتقبیح کرده اند.. با مطالعه نقد های فراوموافقان و مخالفان بسیاری را به خود معطوف ساخته، همواره عده ای آن را تحسین یا 

شویم. در این مجال، بر آنیم تا علاوه بر واکاوی پیشنیه سروده شدن آن ، بیشتر با رویکردی به دو کاراکتر اصلی این اثر و اخلاقی یا ضد اخلاقی بودن آن مواجه می

 ن منظومه را به نقد بنشینیم.شخصیت های تأثیر گذار  اما در سایه ای

 کلید واژه: ویس و رامین. ادبیات غنایی. اخلاق. ضد اخلاق . نقد

 

شاه شاهان ، در بهار بزمی  "موبد مونیکان "، داستان دلدادگی شاهدختی جوان به جوانی از خویشان شوهر سالخورده اوست. "ویس و رامین "

)همدان( با آن که سنی نزدیک به پنجاه دارد ، با اثری از یک زیبایی "ماه آباد"بانوی  "شهرو "آیند. میآراید که در آن زیبارویان سراسر کشور گرد می

 :"یا همسرم باش یا معشوقه ام"دهد که انگیزد تا آن جا که به او پیشنهاد میعمیق،توجه موبد پیر را به خود بر می

 بدو گفت ای همه خوبی و کشیّ         به ناز و خنده و بازی و خوشیّ                        

 به گیتی کام راندن با تو نیکوست                            تو بائی در برم، یا جفت یا دوست

 بندد که اگر دختری آورد، به زنی به موبد دهد. پذیرد ولی پیمان میپیری را بهانه کرده، نمی -که خود سی و چند فرزند دارد -"شهرو"

آورد. در می "ویرو"را به همسری برادرش  "ویس"نامد. مادر، می"ویس"آورد و او را راند که وی در دوران یائسگی دختری به دنیا مینین میتقدیر چ

 بر مادر می آشوبد که چرا دختر نازاده به شوهر داده.  "ویس"کند که چرا سوگند شکسته و را سرزنش می "شهرو"شود، موبد، چون آگاه می

با همه تدبیر  "شهرو"خواهد. را می "ویس"و  کندشودو هدایای بسیاری پیشکش میپیمان شکنی وی را یادآور می "شهرو"طیّ نامه ای به  "دموب"

 "مینرا"برد، در این میان شود. شاه ، عروس دلشکسته را با خود میجوان راهنمون می"ویس"پیر را به شبستان "موبد"ماند و ناگزیر و کاردانی در می

که کشنده برادر و بر هم  -است. در راه بردن عروس به سرزمین داماد "ویس"و همبازی کودکی "موبد"برادر جوان "رامین"نهد. پای به داستان می

یک نگاه دل از و با همان  افتدبه رخسار عروس جوان می "رامین  "زند، نگاه به یکسو می "ویس "باد، پرده عماری  -زننده کام او با برادر نیز هست

 دهد. دست می

کند، خواهد تا شاه را به خود نپذیرد. دایه با طلسمی یک ساله موبد را ناتوان میبه بهانه اندوه مرگ پدر از دایه مدد می "ویس"در سرزمین بیگانه، 

 ماند. ناکام می "ویس "تا ابد بر تن  "موبد مونیکان "برد و سیلابی طلسم را با خود می

را به دام  "ویس"آورد تا راند و اورا با خود بر سرمهر میکارگر نیست، با دایه کام می "ویس "بیند عجز و لابه هایش بر که می "رامین"از آن سو، 

انی بیمناک است و از سوی دیگر از عقوبت آن جه"ویرو"شود، چرا که دلش دربند مهردیرزمانی تسلیم عشق گناه آلود برادر شوهر نمی"ویس "آورد. 

بازد، مردانه کند، اما چون دل میپایداری می "ویس"زند که: دو شوهر دیده ای و هنوز کام ناگرفته ای. دامن می "رامین"است. دایه بر آتش افروزی 

 ورزد. مهر می

 گویدبا جسارت چنین می "ویس"کند، اماشود و زن را تهدید میاز این حدیث دلدادگی آگاه می "موبد"

 رامینم گزین دو جهان است                                  تنم را جان و جانم را روان استکه:

را در دژ و تازیانه خوردنش و نیز محبوس کردنش در شبستان ، هیچ یک طبع آتشین و عاشق  "ویس" "موبد"به ری، زندانی کردن "رامین"گریختن 

 کنند. ورزند و شادکامی و نشاط میبی پروا عشق می "موبد "معشوق در مقابل چشمان حسود و پیر دارد؛ عاشق و را باز نمی "ویس"طلب و یارجوی 

به  "ویس"بازد؛ عروسی که چون سیبی است که با شاه گوراب دل می "رفیدا"دختر "گل"رود و در آن دیار به می "ماه"به مرزبانی کشور  "رامین"

در "ویس"شود که راند و چنین میاو را از خود می "رامین "فرستد، اما دایه را پی او می "رامین"وفایی  با آگاهی از بی "ویس"دو نیم کرده باشند. 

 نگارد. رسد و ده نامه معروف خود را میدلدادگی به کمال پختگی می
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رگزیده و برای به دست به معشوق خود را این نامه ها سرشارند از لابه های عاشقانه یک زن بیقرار، که ننوشته تا دوست داشتن را گدایی کند، بلک

خواند و از چشم گوید و از جفای دوست؛ محبوب را به خود مینالد، از امید میزند، از هجر میجنگد، از پاکی خود دم میآوردنش با روح و جان می

سرو  "گل"کند. سرانجام، رامین پشیمان از پیوند بامی زند و روانه دیار دلدارطر نامه هایش پیوند میسگوید. سوز کلام را با سطر انتظاری سخن می

شود. به ناز و سرکشی بدل می "رامین"با دیدن  "ویس "شتابد. آن همه نیاز و تضرع می "موبد "گردد و شبانه به کاخ باز می "مرو"پای باخته به 

 کند. گشاید و دلدار ار در میان برف و دمه رها میدر به روی وی نمی

یابد که دو دلداده از بیم رسوایی به کند. این رفت و آمد قهرآلود تا صبح ادامه میپشیمان ، دایه را در پی او روانه می"ویس"گردد و باز می "رامین"

 گذرانند. اندیشان به شادی میروند و یک ماه پوشیده از چشم شاه و بدشبستان می

 "کهندز"هل تن در کسوت زنان به به همراهی چ "رامین"انگیزد. بر می "موبد "به قیام علیه  را "رامین  "طی نامه ای محرمانه  "ویس "چندی بعد، 

ه ب -توال قلعه نیز هستکه کو – "رامین"و  "موبد "برادر دیگر  "زرد"نهد. نیز هست، روی می "ویس "و محل اقامت "موبد "که خزانه گنج های 

به  "رامین"شود. نهد و به دست برادر کشته میننگ فرو گذاردن سلاح را گردن نمی "زرد "خواند، اما او را به تسلیم می "رامین"خیزد. دفاع بر می

 وبد بجنگد. آورد تا با مگریزد و سپاهی گرد میدیلمان می

جهد و به لشکر شه بیرون میپراکند. در این هنگام گرازی از بیجشنی به پا کرده، سیم و زر بسیار می "موبد "زند که شبی تقدیر این گونه رقم می

 کند. را تباه می ، هر دو "موبد"افتد و گراز ، اسب و افکند که البته کارگر نمیسوار بر اسب شده، خشتی) نیزه ای کوتاه( بر او می "موبد"افتد. گاه می

بندد که خشنودی او بجوید و پادشاهی دادگر باشد به سر آمد و با خدایش عهد می "موبد"گزارد که بی جنگ روزگار پروردگار را سپاس می "رامین"

 نشیند. و بدین سان هشتاد وسه سال بر اریکه پادشاهی می

 "رامین "گذرد، در می "ویس "بینند. چون ید را نیزمیخورش"و  "جمشید"رانند و فرزندان فرزندانِ خود سالیان دراز کام دل می "رامین"و  "ویس"

به عزلت  "ویس"نهد و سه سال در دخمه تاج شاهی می "خورشید "برد، بر سرِ فرزندش آورد و دلدار را بدانجا میدخمه ای در آتشگاه برزین بر می

 لداده به هم برسد. سپارد تا در بهشت روان دو دنشیندو سرانجام او نیز جان، به جان آفرین میو پارسایی می

 سراینده

ویس و "ت. شاهکار وی،از شاعران شیرین گفتار و ساده گوی قرن پنجم هجری و از بزرگان داستانسرایی این مرزو بوم اس "فخر الدین اسعد گرگانی"

ا جوان دانسته، بنابر ه یعنی سال فوت طغرل بیک به پایان رسیده است و از آن جا که شاعر در پایان کتاب خود ر455ظاهراً پیش از سال ، "رامین

 این ولادتش در اوایل قرن پنجم اتفاق افتاده است. 

آن که سلطان از اصفهان  بوده است و بعد ازن همراه د ماهه در آن شهر با سلطاوی از فتوح پیاپی طغرل یاد کرده و گویا در فتح اصفهان و توقف چن

ه و به ترمیم دیوان که از جانب طغرل بیک حکومت اصفهان یافت "عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری "با  "فخرالدین"به قصد تسخیر همدان خارج شد، 

 (373. 2سر برد. )صفا. جه در آن شهر به 433های لشکریان سلجوقی همت گماشته بود، باقی ماند و تا زمستان سال 

نیز  "فخر الدین "رود و این که تا چه حد مورد علاقه و پسند همگان است. می "ویس و رامین "سخن از داستان  "عمید ابوالفتح "روزی در مجلس 

 به پارسی ، به نظم درآورد. از پهلوی  "دوست در این کشور همه کس داردش "و  "گرد آورنده شش مرد داناست"شود تا این داستان را کهبر آن می

که از پردازد، هنوز متنهای روایت پهلوی اثر وجود داشته، لیکن او در اشعار خود از این متون استفاده نکرده ، بلبه سرودن می "گرگانی"هنگامی که 

 ترجمه ) و یا ترجمه های( قبلی اثر به زبان فارسی جدید بهره گرفته است. )محجوب. بیست وسه(

، خلاف بسیاری از کتب پهلوی پیش از اسلام که در نخستین قرن های هجری به عربی  "ویس و رامین"ین نظریه هم وجود دارد که داستان البته ا

بود و در  درآورده بودند، از آن زبان نقل شده بود. لیکن در بعضی نواحی ایران هنوز بخشی از متن پهلوی آن در میان مردم رایج و مورد علاقه آنان

 1خواندند. شناختند و میصفهان مردم بر اثر دانستن زبان پهلوی، آن کتاب را میا

 گمارد. بندد و به ترجمه آن از پهلوی به پارسی و نظم آن همت میفرموده بود، میان می "ابوالفتح مظفر "پس ، شاعر به خدمتی که حاکم 

دالله مستوفی و آتشکده آذر التواریخ و القصص،لباب الالباب عوفی، الهی نامه عطار، حمنام برده اند: مجمع  "ویس و رامین"از جمله کتابهایی که از 

 (374، 2توان نام برد. قدیمی ترین کسی که در دوره اسلامی از این داستان در اشعار خود یاد کرده ابونواس است. )صفا، جبیگدلی را می

 و فرجردات رامینٍ و ویسٍ        و ما تتلون فی شروین دستی                            

                                                           
الهی نامه  /94لباب الالباب عوفی، به تصحیح ادوارد براون،ص /94برای کسب اطلاعات بیشتر رک: مجمع التواریخ، به تصحیح ملک الشعرا، ص - 1

 101تاریخ گزیده عبدالحسین نوایی، ص /107-103عطار، چاپ افست انتشارات توس، صص
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شویم که به ویژه در قسمت با اثری مواجه می "ویسه و رامین"به نام  "لامعی گرگانی"و در منظومه ای ترکی از  "سمک عیار  "پس از آن در کتاب 

رند. )ماگالی تودوا. شتراکی با هم ندادوم آن از نظر مضمون کاملاَ از منظومه گرگانی به دور است ولی حتی در حوادث مشترک ویکسان نیز وجه ا

 بیست و پنج(

 ه باشد:فخرالدین گرگانی، آورد "هم اشارات متعددی به این داستان دارد بدون آن که ذکری از  "مولانا جلال الدین محمد بلخی  "

 (1828م. بیترسد هم از اویس )دفتر چهاروی یزدان میب                   رسد از جان ویس      بوی رامین می

 ( 2980پس بجنبد اختیارت چون بلیس                          چون دلاله آردت پیغام ویس )دفترپنجم. بیت 

ون است و نه اطلاعات کسانی ( از خلط و غلط مص94از این ها که بگذریم ، متأسفانه نه اطلاعات آمیخته با تملقات رایج و تذکره نویسانه عوفی)عوفی. 

ی نسبت داده است ارا به نظامی عروضی و بار دیگر به نظامی گنجه  "ویس و رامین"( که یک بار 34ه سمرقندی ) دولتشاه سمرقندی. چون دولتشا

 (375. 1و یا هدایت که او را معاصر محمود بن محمد سلجوقی دانسته است. ) مجمع الصفا. ج

از تاریخچه عشق  "لتواریخمجمع ا"متعلق به دوره اشکانی است. هر چند که موءلف  "ویس و رامین"آید،چنان که از زمینه جغرافیایی داستان بر می

(، اما دکتر 375. 1دهد)مجمع الصفا. جیاد کرده و آن را به عصر شاپور اول پسر اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی نسبت می "ویس و رامین "

ی و ملوک الطوایف آن عصر واخر عهد اشکانی پیدا شده باشد، زیرا آثار تمدن دوره اشکان: این قصه باید پیش از عهد ساسانی و در ا"صفا معتقد است 

 (374در آن آشکار است. )صفا. ج. 

ها ، یکی از هفت خانواده  اما ارجح آن است که داستان را مربوط به دوره اشکانی بدانیم: خاندان ماه ، که ویس بدان منسوب است یعنی خاندان قارنی

ژه است و محتمل ممکن است این باشد که وی از بیژن گودرزی و زنش منی "موبد مونیکان "ه اشکانیان است. نسبت پدری شاه مرو ، اشرافی دور

اشکانی ارتباط یافته  است که داستان وقایع و سرگذشتهای تیره ای از شاخه ای که گودرز تأسیس کرده است ، باشدکه غیر مستقیم به خانواده اصلی

 رسکی(است. )مینو

*** 

 بیارا همچو نیسان بوستان را                       کاین داستان را  *زمن در خواست او

 بدان طاقت که من دارم بگویم                             وزان ، الفاظ بی معنی بشویم

 کجا آن لفظ ها منسوخ گشتست                           ز دوران روزگارش درگذشتست

 *منظور عمید ابوالفتح مظفر است. 

 

ست و وضع خاصی تخیل محض ا "آرتور کریستین سن،  "، این بازمانده دلستان یک داستان کهن ایرانی، به رغم  "ویس و رامین"داستان عاشقانه

 (Christensen.67ط باشد. )رفته است که به تاریخ مربودارد ، نه از تاریخ برآمده است و نه از آنچه تصور می

از سوی جامعه، به دلیل  این اثر را ناظم خوش قریحه و توانای آن به بهترین نحو به زیور فصاحت و بلاغت اراسته است که علی رغم پذیرش اولیه آن

ه خصوص که بازد، بیمو آثار مقلدانش ، رنگ  "خمسه نظامی "تغایر با موازین اخلاقی و اجتماعی محیط اسلامی ایران، به ویژه پس از سروده شدن

 ه ادبیات با دین بکاهد و آن عرفان است. آید تا از معارضدر عالم تفکر، ادبیات دینی خاصی به وجود می

* * * 

آید و عده ای خواستار آزادی هنر و مخالف لزوم از قرن نوردهم دگرگونی ای در این عقیده که ادبیات باید واجد جنبه اخلاقی باشد، پدید می

شوند. با این وصف آیا ویس و رامین به راستی یک منظومه ضد اخلاق است؟ سؤال اینجاست که اخلاق چیست ادبیات میحضور اخلاق در 

 (197کدام اخلاق باشد؟) اسلامی ندوشن، و ادبیات باید در خدمت

مان خود و با توجه به قوانین و آیین های اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید بگوییم که برای سنجش ارزش اخلاقی هر اثر ناگزیریم آن را در ز

گردد، از آیین های متداول این مقدس اسلام حرام تلقی میشرع آن زمان بسنجیم. مثلاَ ازدواج خویشاوندی ) ازدواج ویس و برادرش ویرو( که از نظر 

 1( 644دوره است و به هیچ وجه عملی مذموم نیست.) فره وشی. 

داد، چه بسا او هم بسان بارد، اگر دست تقدیر اورا به بدنامی سوق نمیزنی شوهردار که به دیگری دل می به عنوان "ویس"در مورد خطای 

کرد و سرانجام با آبرومندی! از این آورد، به مزیت ملکگی و مادری دل خوش میسپرد، برایش فرزندانی میهزاران همتایش، دل به شوهر ) ویرو( می

شناسد و از این نیرو درجهت کامیابی خود سود نست که او یک زن ناب است. چرا که تن خود و نیروی زنانه خود را میرفت ، اما مسأله ایدنیا می

                                                           
 ازدواج با خویشان نزدیک ) خوتورات. اوستایی = عروسی با خویشاوندان( - 1
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گیرد و نه همچون برد. جرأت و جسارت او با هیچ یک از همتایانش در ادب فارسی قابل مقایسه نیست، نه همچون شیرین عاشق را به بازی میمی

 ماند. شود که باز هم ناکام میرسد، چنان از خود به در میآورد و چون به وصال میسوزد و دم برنمیلیلی می

گفتن و نخواستن داشته باشد، زنی که  "نه"تابد. زن انتخابگر، زنی که توان این تمایز ، همان چیزی است که فرهنگ مردسالانه ما آن را برنمی

ی است. بر اساس اصول نانوشته فرهنگ مردسالاران، زن ایرانی باید چشمان را خمار کند؛ نشود، زن بد -پیرمرد -تسلیم هوس خودخواهانه یک مرد

چنین نیست، محکوم  "ویس"شود ، روح وجان ببازد. پس چون از شرم، رخسارش را با گیسوان بپوشاند و در مقابل هر مردی که مالک تن او می

را متهم و بدنام  "ویس "ن. دردناک اینجاست که روح مرد مدارفرهنگ ما، این قدر که است؛ محکوم به بی عفتی و به ناگزیر مستوجب ملامت دیگرا

(عیاش و زنباره و هوسباز است؛ تا آنجا که برا ی راضی کردن 166گوید. رامینی که رفیقانش جهودان میِ فروشند)صسخنی نمی "رامین"کند، از می

بازد و دل می "گل "را بر سر مهر آورد. به آسانی به  "ویس "ای مادر است ، بیفزاید و تا دایه گیرد تا بر مهر کسی برای او جاز دایه کام می "ویس"

 "پدر  "رفیدا "چنان از بام افتاده حتی  "رامین"مانند است. کوس رسوایی  -"ویس"-یابد که عروس به معشوق پیشینش تازه بعد از ازدواج در می

 در دلداری دخترش میگوید: "گل

 (292همیشه زودسیرست                      ز بد سازی و بدخویی چو شیرست)صدل رامین 

چندان ستایش آمیز نیست. بر روی رفتار و اخلاق ناروا و ناموجه  "مرو"به طور اجمال باید گفت داستان درباره اعضای خاندان شاهنشاهی 

 در موارد متعدد، نیز هیچ گونه پرده ای افکنده نشده است. "رامین"

 "ویرو "زنی بسیار هوسباز از طبقه بالا و رامین به خشونت توصیف شده است.  "ویس "محبت نامه فقیه کرمانی) ماگاتودوا. بیست و پنج(، "ر د

 گوید:در توصیف او می

 همی داند که طنبوری بسازد                             بر او راهی و دستانی نوازد

بازد، سبکسر و شادخوار است، سرو کارش پیوسته با رود وسرود و طنبور است. گنج های پروا عشق میناروا و بی با همسر جوان برادر به "رامین"

شود ، با این همه می "زرد"کند ، در حالی که برایش در حکم پدر است. سبب مرگ برادر دیگرش می "موبد"کند، قصد جان برادر را از آن خود می

 شویدت تقدیر و نیز قلم شاعر ننگ از دامانش میرسد و دسبه فرجامی نیک می

را برای خواندن در اختیار بانوان قرار ندهند. ) ماگالی تودوا. بیست  "ویس و رامین "بیند که چنین صلاح می "عبید زاکانی "از میان گذشتگان

 و پنج(

چندان اخلاقی این منظومه را برشمرده است، مصحح خمسه از میان معاصران ، تنها کسی که با لحنی تند و بدون هیچ اغماضی ویژگی های نه 

 داند. )همان(می"افسانه ای زشت و کتابی دشمن ناموس و خصم تاریخ عظمت اخلاقی ایران  "است که این اثر را –مرحوم وحید دستگردی -نظامی

استان و ناظم آن داشته اند، چندان وجهی ندارد. این جانبداری بی مورد ، آن هم در صورتی که کسانی چون نظامی خود، گوشه چشمی به این د

گذشته از  خواننده این سطور هم بایدآنقدر به دیده انصاف بنگرد که اثری مربوط به تمدن و زمانی دیگر را با موازین اسلامی و اخلاقی فعلی نسنجد،

یبا، هر دو را ببیند وبیافریندوگرنه صرِف رکیک بودن یک ماند، یعنی وظیفه هنر است که زشت وزاین، به صِرف رذالت موضوع، هنر از بیان نمی

را "نظامی"داستان ، مانع انتشار آن و چشم پوشی از ظرایف و زیباییهای آن نخواهد بود. در پاسخ به استاد وحید و دیگرانی که زبان عفیف و پرآزرم 

، از هرزگی ها خوشگذرانی ها کم نشان ندارد. "نظامی"مو ضوعی پنجگانه دانند، باید گفت: بررسی حربه ای برای ناچیز جلوه دادن این اثر ادبی می

اما چون مولدّ این همه فساد و شهوترانی مثلامًردی چون خسرو است، پس داستان ، منظومه ای پاک و عاشقانه است و معلوم نیست شخصیتهایی 

 شوند. شود، با چه توجیهی تطهیر میی که موجب مرگ ملکه مریم میچون شکر اصفهانی، خسرو زنباره ای که همیّ جز زیبارویان ندارد و شیرین

 ند. پس در این منظومه زیبا چه بهتر که از نقد اخلاقی ، آن هم به شیوه متعصبانه چشم بپوشیم تا سایر ارزشهای هنری این اثر بهتر نمود یاب

*** 

 در این مجال بر آن نیستم که گفته شده ها را بازگو کنم و یا شجاعت تنها زن صاحب اقتدار ادب پارسی را بستایم، بلکه سخن از شخصیتهایی

 . "گل"و  "زرد"است و  "موبد"است که ضعف اراده، تعمّد نویسنده و در حقیقت دست سرنوشت سبب رقت انگیزی حالشان شده؛ سخن از 

گویم. ؛ هرچند که او خود به بهترین و رساترین کلام خود و شخصیت خود را در ابیاتی از این دست وصف کرده سخن می "بدمو"در آغاز از 

 است:

 اگرچه شاه شاهان جهانم                       زخود بیچاره تر کس را ندانم

 کند:نه چنان که وقار شاهی اقتضا می در عین خشونت ذاتی بسیار ضعیف است، شهوتران و شرابخوار است ، آن هم "موبد"

 چو باده خورد با مردم چنان خورد                  که در یک روز دخل یک جهان خورد

دهد. مستبد و تند خوست و در عین حال عشق ورزی حریصانه وی درمقابل زنی که چندان هم از گناه مبرا نیست، او را خوار و بی مقدار جلوه می

به خود آگاه  "ویس "او از عشق ورزی همسر و برادر و نفرت  "گروهی موبدت خوانند و دستور"ت که شاعر به نامی نمی نامدش:آن قدر حقیر اس
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شوید. واکنش های او رفتار یک پیرمرد انجام دست نمیاندیشد و از این عشق بیکند، تدبیری نمیبیند ، اما گویی باور نمیاست، به چشم خود می

کند ، نه پادشاهی متین و مقتدر را. خود معتقد است که تاوان ستمگریهایش را، در زندگی عشقیش و ساده دل را به ذهن متبادر می خرفت و ناتوان

 دهد:باز پس می

 ستم دیده زمن مردان صفدر                        کنون گشته زنی بر من ستمگر

مرا یکدل همیشه دوستدار  "داند که نیز خود می "ویس"وفادار است.  "ویس"خشد و به بر قدرت می "رامین"با دیدن این همه گناه آشکار، باز

 ماند. کند و نه تنها تن او، که روانش نیز تا جاودان بر موبد بسته می( اما افسوس که بر عشق پیرانه اش سر خم نمی421)ص"است

شود، و آن این است که او پیر است که با هیچ ثروت و قدرتی چاره نمی عیبی دارد "موبد"هست، "رامین"با وجود صفات ناپسند بسیاری که در 

شودتا با پرستد و از همسر فرتوتش بیزار است. از مکنت شوهر برخوردار میرامین دَله ده دِله را می"خواهد؛ از این رو جوانی و کام می "ویس "و 

 دلداده زمینیش کام جوید. 

و دایه را تا سر حد  "ویس "گاه است ، اما طاقت تنبیه و راندن هیچ یک را ندارد و اگر به سبب غلیان خشمش از خیانت همسر و برادر آ "موبد "

را به مرزبانی بفرستد و از شبستان  "رامین"بندد این است که گرید. تنها تدبیری که به کار میزند، خود از پشیمانی چون کودکی میمرگ تازیانه می

 را در دژی محبوس سازد. "ویس"خویش دورش کند و 

داند ؟ آید. کسی چه میبه مرگی مضحک) توسط گراز( از پای در می -انگیزدکه حتی رقّت خواننده را هم برنمی -فرجام کار ، این مهره ناکارآمد

است که هنوز از مادر نزاده) ر. بیند، نتیجه گناه غم انگیز او یعنی ازدواج با دختری شاید سرنوشت این شاه تأثر انگیز و کیفرهای تلخی که می

 ( 466استاکلبرگ. 

را به شاهی میپذیرند و مرگ او  "رامین"دهدکه مردم آن چنان با طیب خاطر و یا شاید تاوان ستمی را که به زیردستانش روا داشته بازپس می

 گیرند؟را جشن می

 و یا شاید. . . . ؟ 

*** 

است. هر جا که به حضورش نیاز باشد،  "رامین"و  "موبد"، برادر ناتنی  "زرد"یتهای داستان از مظلوم ترین و در عین حال کارآمدترین شخص

 نقشی موءثر و پر رنگ دارد، بی آن که خواننده و پرسوناژها قدردان مشکل گشایی او باشند. او:

 (54رسول شاه و دستور برادر                  هم او و هم نوندش کوه پیکر)ص

 بفرستد.  "مرو "را به  "ویس "رساند تا او را بر سر پیمان آورد و می "شهرو"را به  "موبد"است که نامه  "زرد"ن نخستین بار، ای -

 برد. می "دز شکفت"را به  "ویس"سپارد و می "زرد "سلطنت را به  "موبد"بار دیگر  - -

را به گولی و بیکارگی سرزنش  "زرد" "موبد"کند، را آگاه می "موبد"داند، دختر خاقان که جادو می "زرین گیس"یابد، به دژ راه می "رامین" -

 کند. می

دهد تا او را از را فرمان می "زرد"سوزاند و بر او دل می "شهرو "زند، سپس به پایمردی و دایه را تا سرحد مرگ تازیانه می "ویس "،  "موبد" -

 حبس دژ بیرون آورد. 

رساند. که در باغ خفته است، می "رامین"گیرد و خود را به ه بلندی را که پیش کاخ زده اند، میدر کاخ محبوس است. ریسمان سراپرد "ویس" -

رود، رامین از دیوار به آن سو بیند، به باغ میرا در کاخ نمی "ویس "گردد، اما شود و به مرو باز میدر لشکرگاه آگاه می "رامین"از غیبت  "موبد"

 دارد. اورا باز می "زرد "کند ، اما می "سوی"آهنگ جان  "موبد"گریزد. می

گذراند، بی آن که به مال است ، بی آن که به او پرداخته شود. عمر بر سر اطاعت از برادر می "زرد"و حتی دیگران  "موبد"چاره جو و راه گشای 

با این همه، هیچ گاه آن گونه که شایسته چنان امیر کند، و خواسته و قدرتش چشمداشتی داشته باشد. او، فرمان برادر را بی چون وچرا اطاعت می

 شود و زحماتش مأجور نیست. توانمند و گوش به فرمانی است، توصیف نمی

 رود:می "ویرو"به رسولی به دربار  "زرد"یک بار 

 چو زرد آمد سوی دربار ویرو                                    به پشت اسپ شد تا پیش شهرو

 و پوزش خواست بسیار                            که پیشت آمدم بر پشت رهوارنمازش برد 

 (54کجا فرمان شاهنشه چنینست                                  مرا فرمان او همتای دینست )ص

 به جای نیاورد.  دارد تا رسوم بار و دربار شاهی را زیر پا نهد و آیین خدمترا برآن می "زرد " -"موبد"-که اطاعت برادر

اطاعت کوتاه سخن آن که در واقع این زرد است که اداره کشور را برعهده دارد، بی آن که نام ولایتعهدی را یدک بکشد و سر انجام نیز جان برسر 

 بازد. امر موبد و وظیفه شناسی خویش می
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 "رامین"شود، باز هم راوی داستان از اندوه کشته می "رامین "ستحال آن که کامی نرانده و از طرفین مخاصمه نیز نیست. فرجام کار هم که به د

 . "زرد "گوید نه از تلخی مرگ بر کشته شدن برادر می

 سه یک رفته ز شب گیتی چنان کرد                           که یکسر بود رفته دولت زرد

 داد کام جاودانی شبی رنگش سیه همچون جوانی                                به رامین

 اگرچه داد وی را گنج و گوهر                               ندادش تا ازو نستد برادر. . . 

 شبان شدروان شد                            رمه درپیش گرگان بیچو زرد از شوربختی بی

 دان بود منبربسان خطبه خوانی بود خنجر                              که او را مغز گر

 (236به شاهی خطبه رامین همی کرد                           برآن خطبه فلک آمین همی کرد)ص

 بی هیچ دل نگرانی با دلارامش به کام بنشیند و جهانی را از شاهیش آذین بندد. "رامین "دهد تا تیره بخت جان بر سرآن می "زرد "و این چنین 

*** 

 است.  "گل گوراب  "با  "رامین"ای داستان، عروسی یکی از شگفت ترین بخش ه

 اگرچه یافت رامین مرزبانی                            به درگاه برادر پهلوانی

 (236دلش بی ویس با فرمان وشاهی                       به سختی بود چون بی آب ماهی)ص

 برد:را از خاطر می "ویس "شق بیند و عرا می "گل "انجامد، اما این بی تابی دیری نمی

 روان را چو رامین دید آن سرو روان را                       بت با جان و ماه بی

 تو گفتی دید خورشید جهانتاب                     که از دیدار او چشمش گرفت آب

 دو پایش سست شد خیره فرو ماند                  ز سستی تیرها ازدست بفشاند

 (238)ص

دست "ویس"خواهد تا از عشق ننگ آلود می "رامین"نیز آگاه است؛ با این همه از  "ویس"شناسد و از داستان عشقش با را می "رامین"،  "گل "

 همسر وی شود: "گل"داند و متعهد میشود که اگر را تقدیر یزدان می "ویس "دلدادگی با  "رامین"شوید. 

 ( 241کنم آنرا که دیدستم فراموش)ص                   نگیرم جز تو یاری را در آغوش 

 گوید:و از آنجا که سرشت هوسباز اوست، می

 (241نبود از ویس نیکوتر مرا یار                          به دو گیتی شدم زو نیز بیزار)ص

 خورد:در شب عروسی نیز چنین سوگند می

 گل خورشید رخ ماندَ زن من         که تا جانم بماند بر تن من                 

 (141نجویم نیز ویس بدگمان را                           نه جز وی نیکوان این جهان را)ص

را  "گل "گزینند. مشاطه بار دیگر کشد، عروس و داماد در دز گوراب سکنی میبه درازا می "رامین"و  "گل"پس از یک ماهی که جشن اردواج 

 لب به تحسین میگشاید: "رامین"کند که انش زیبا میآراید و چنمی

 چو رامین روی یار دلستان دید                    رخش را چون شکفته گلسِتان دید

 بدو گفت ای به خوبی ماه گوراب ب               برده ماه ِ رویت ماه را آب

 تان را نیک مانیمرا امروز تو درمان جانی                           که ویس دلسِ

 تو چون ویسی، لب از نوش و بر از سیم          تو گویی کرده شد سیبی به دو نیم

 (244-5)ص 

بیند که همسرش چونان سیبی است که با معشوقش به دو نیم گذرد، تازه میشگفتا!!! شاهزاده دلداده ای که پس از یک ماه که از زفافش می

انگیزد تا است! این دَله ده دِله زودسیر ، چنان خشم نو عروس را بر می "ویس"با وجود سوگند یادکردن باز به یاد کرده باشند! و شگفتا وفاداری که 

را با این "ویس "رنجاند؛ دل نگارد و با یادکرد عشق هوس آلودشان، او را نیز میمی"ویس"شود و برای دلخوشی وی نامه ای به ناچار به پوزش می

 دارد تا ده نامه معروف خود را بنگارد، شاید بتواند وجدان خفته عاشق هوسباز را بیدار سازد. ازقضا:کشد و او را بر آن میمی بی وفایی ها به آتش

 چو رامین چند گه با گل بپیوست                   شد از پیوند او هم سیر و هم مست

 ازو تا بود هوشیار چو میِ بُد مهر گل رامین چو میخوار              به شادی خورد

 دل میخواره را باشد به میِ آز                      بسی رطل و بسی ساغر خورد باز

 بفرجامش زخوردن دل بگیرد                      زمستی آتش اندر تن بمیرد
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 نخواهد میِ و گرچه نوش باشد                    کجا در نوش وی را هوش باشد

 (287) ص 

گوید، کردار می "گل"شود و حال با از رازش خبر می "گل"پدر  "رفیدا"گرید که گردد و چنان از دل میمی "ویس"رزومند دیدار آ "رامین"

 داند، چرا که:( و او را سزاوار مهرورزی نمی 291کند )صرا تقبیح کرده ،او را به مار هنگام گزیدن و گرگ هنگام دریدن مانند می "رامین"

 نمودیکس شایسته بودی                      وفا با ویسه بانو می اگر رامین به

 (292)ص 

گیرد و به آید ، راه خراسان در پیش میکند که از تخت شاهوار به پشت رخش کوه پیکر بر میسرانجام، عشق و دلتنگی چنان بر او غلبه می

 شتابد. می"ویس"جانب 

 جز ولابه هر یک با دیگری و سرانجام به شبستان خزیدن و کامرانی کردن. دانیم، نار و نیاز و عباقی داستان را می

رود، تا آن جا که دهد، در ابیات بسیاری در وصف بالا و رخسار او سخن مینشان می "گل"آن چه جای بحث دارد، تصویری است که داستان از 

 رود و در واقع چیزی یه جز نقشی بر دیوار نیست. حد فراتر نمی گوراب از این "گل "شود، اما شخصیت مینیاتوری زیبا در ذهن ترسیم می

تا باید دید در آن سرزمین ، مرگیِ مرد آمده که از شاهزاده خانمی با این وجاهت و دلاویزی نامی بیش از این نیست و هیچ کس خواستارش نه، 

احبت پیش از این ملاقات و مص "موبد"و  "رامین"هم با  "گوراب"را به عشق بخواند و در حقیقت خود را به او عرضه کند. از سوی دیگر "رامین"خود، 

اما هیچ -زنندچوگان می "شروین"و  "ارغش"و  "ویرو "با هم در یک گروه با  "موبد"و  "رفیدا"و  "رامین"مثلا هنگامی که  _هایی داشته است 

 سخنی از این ملکه زیبا و فتان گفته نشده است. 

شود که بعد از یک ماه متوجه شباهت اوعاشق زنی می شود.بر ملا می "رامین"پس ، از این ازدواج عجیب هم گوشه ای دیگر از شخصیت زنباره 

 شود. همسر و دلدارش می

استقلال "ویس"مانند است، در خلق و خو و قدرتمندی و چاره گری، کوچکترین شباهتی به او ندارد.  "ویس"در مقابل زنی که چهره اش به 

تنها یک بار در شب  "گل "کند تا یار را بر سر مهر آورد، در مقابل، و لابه مینویسد و عجز طلب و انحصار جوست. با ابرامی عاشقانه آن قدر نامه می

 خواند. دهد و دایه را جادو میرا دشنام می "ویس "رنجد، می "رامین"زفافش از

ر را به خود جلب و در متن و بطن داستان نمی بینیم که شاید بتواند یا "گل"بی وفایی می کند، هیچ نشانی از عکس العمل  "رامین"اما چون 

، این عروسک "گل"زنده تر و پر رنگ تر جلوه کند و فرجام  "ویس"جذب کند، گویا به عمد از سرنوشتش نیز خبری داده نمی شود تا شخصیت 

 شود. زیبا، چون هزاران شکست خوردة سرنوشت به فراموشی سپرده می

 

 تکلمه

خطابه ای ایراد کرد که عنوان آنرا  "ویس و رامین"درباره منظومه  "پاریس"در  خاورشناس معروف فرانسوی، چند سال پیش "هانری ماسه"

 قرار داده بود.  "تریستان و ایزوت در ایران"

مان این داستان نمونة یکی از انواع ادبی است که در قرن دوازدهم میلادی )معادل قرن ششم هجری( درادبیان فرانسه به وجود آمد که نوع این ر

 نامند.  (Roman Berton) "رمان برتانیایی"را 

ه( آن 545م ) 1150( است که در حدود Beroul)"برول"به جا مانده ا ز شاعری به نام  "تریستان و ایزوت"قدیمی ترین اثری که از منظومه 

( به نظم آن پرداخت. اما Thomos) "توماس"ه( شاعر دیگری به نام 566م )1170را به رشته نظم کشیده و اندکی بعد یعنی در حدود سال 

 متأسفانه هیچ یک از این دو منظومه به طور کامل در دست نیست.)بدیه.ترجمه خانلری(

است. او ،مجموع روایت هایی که به زبان های مختلف  "ژوزف بدیه "نویسنده معاصر فرانسوی و عضو فرهنگستان فرانسه اثر متن مورد بررسی، 

ت اسلوب از این داستان باقی است، رو ی هم ریخته و گسستگی ها و افتادگی های داستان را با این مقابله و مقایسه پیوند داده و نثر را با مراعا

 پرداخته است.انشای قدیم از نو، 

 "که از زبانی دیگر و زمانی دیگر به نظم کشیده شده است "ویس و رامین"همانند داستان

 مرا یک روز گفت آن قبله دین                             چه گویی در حدیث ویس و رامین

 گویند چیزی سخت نیکوست                        درین کشور همه کس داردش دوستکه می

 فتم کان حدیثی سخت زیباست                           ز گرد آورده شش مرد داناستبگ

 ندیدم زان نکوتر داستانی                                   نماند جز به خرم بوستانی

 ولیکن پهلوی باشد زبانش                                  نداند هر که برخواند زبانش
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(37)ص                                                                                                      

د که مشاتهت میان هردو داستان انکار ناپذیر است. طرح اصلی  در هر دو منظومه یکی است؛ شاهی سالخورده و خویشاوندی جوان و دلیر و زیبا دار

و دلاور بندد، اما عروس خواهر زاده اوست. شاه با دلبری جوان پیون زناشویی می "تریتان و ایزوت"ظومه برادر شاه  و در من "ویس و رامین"در 

بازند.جوان به یکدیگر دل می  

کنند. وصل های نهانی و فراق های پیاپی و غیرت شاه و آهنگ ادامه ماجرا در هر دو منظومه بیان رنج هایی است که دو دلداده بر خود هموار می

است کردن عاشقان و گریز ایشان در دو داستان مانند هم است.سی  

به  "ایزوت "در هموار ساختن راه عاشقان نقشی پر رنگ و حضوری موءثر دارند. مجلس سوگند خوردن  "ایزوت "و خدمتکار با وفای  "ویس "دایه 

مانند است.آراید، به آتش می "ویس "برای سوگند دادن  "موبد "آهن تفته نیز به مجلسی که   

نیز با  "رامین"آورد،را به عقد خویش در می "ایزوت سپید دست"، "برتانی "در  "تریستان"بازند؛ هر دو عاشق هنگام هجران، به فرد دیگری دل می

و  "ایزوت "نندند و در چهره هما "گل"و "ویس"بندد. جالب این که هر دو همسر نشانی از یار و دلدار پیشین با خود دارند:پیوند می "گل گوراب "

در نام. "ایزوت سپید دست "  

برای عشق نامشروع زن شوهردار با خویش شوهر عذری هست و آن این است که عاشقان شربتی جادویی نوشیده اند "تریستان و ایزوت "در داستان

یستند ، پس ذی حقند.که به تأثیر آن زندگانی و مرگشان به هم پیوسته است . پس چون در این دلدادگی آزاد و مختار ن  

چنین بهانه نیست و اگر هست، چنین است که در کودکی با هم پرورده شده اند که البته این عذر ، برای گریز از حکم شرع و "ویس و رامین"ادر 

سازد و سرانجام میهست، سرگذشت ایشان را گیرنده تر و غم انگیزتر  "تریستان و ایزوت"عرف و اخلاق کافی نیست.اما همین جبری که در عشق 

شوید.نیز مرگ، گناه دو دلداده را می  

 "، "ویس"پروای پهلوانی تر و رزمی تر است. بر خلاف چهره رنگارنگ و پر شور و بی "تریستان و ایزوت"بزمی، و از آن  "ویس و رامین"تم داستان 

یست.گناهکاری نجیبانه ای دارد، به گونه ای که قبح عملش چندان دلازار ن "ایزوت  

پذیرد با این پیش فرض با مرگ دو شخصیت اصلی پایان می "تریستان و ایزوت"اختلاف اصلی دو منظومه در خاتمه آن هاست. عشق و دلدادگی 

 کند.خورد و سرانجام مرگ هر دو عاشق را از گناه تطهیر میکه پیوند میان عشق و مرگ از ابتدای منظومه به چشم می

شاهد چیرگی فلسف اپیکوریسم و خوش باشی  در قلم شاعر و ذهن خواننده هستیم؛ لذا سرانجام عاشقان، وصال و "مینویس و را"حال آن که در 

 خوشبختی، زندگانی دراز و فرجامی نیک است.

تواند تان نمینکته مهم اینجاست که مشابهت های پرسوناژها و موضوع دو منظومه، برهان ارتباط آن ها با یکدیگر یا وحوت مآخذ و اصل دو داس

 باشد، تنها نمودار نزدیکی اذهان بشر، از پس لایه های ضخیم مرزها و آئین ها و فرهنگ هاست.
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